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 چكيده
 دارد كه اگرچه تصوير هر يك از دو كشور نزد ديگري بسيار زشت و غيرقابل تحمل  مؤلف در اين نوشتار بيان مي

 شمارد عموما  اي كه مؤلف برمي اي وجود دارد كه هر دو نسبت به گذشته اغماض نمايند. ادله است اما، دلايل كافي
 اي يافته و  شود. به همين خاطر است كه ديپلماسي نيز نقش برجسته اي است كه نصيب طرفين مي منافع راهبردي

 ي شود. براين اساس اگر چه روابط دو كشور در آينده تواند گام مؤثري ارزياب پرداختن به گفتگوهاي انتقادي مي
 نزديك دوستانه نخواهد بود، اما مؤلف بر آن است كه حركتي در دو كشور به سوي يك توافق استراتژيك آغاز شده 

 هاي مختلف و بويژه اقتصادي قابل مشاهده است. در مجموع نويسنده بدون انكار كردن  است. روندي كه در حوزه
اي را براي ضرورت ناديده انگاشتن اين سابقه ارايه  عملكرد نامطلوب آمريكا در ايران، بر آن است تا ادلهپيشينه 
 دهد. 

 هاي ايران را براي پذيرش چنين پيشنهادي، بتواند تحليل يا درك كند. آنهم بدون اينكه انگيزه
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 مقدمه
 گردد و رفع اختلاف زمـاني اتفـاق    انديشند، حل منازعه به ندرت ممكن مي تا موقعي كه طرفين مذاكره به گذشته مي

 افتد كه دو طرف براي تغيير وضعيت موجود و حركت از گذشته موافق باشند و چنين گامي براي ايران و آمريكـا   مي
كننـد كـه بـا فشـارهاي      ا را بر ضد همـديگر مطـرح مـي   آسان نيست. هر دو كشور ليست بلندي از اتهامات و ادعاه

 سياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
پـردازان هـر دو كشـور رژيـم مخـالف خـود را بـه صـورت          شود. رهبران و نظريـه  شان تشديد مي داخلي و متحدان

  "اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريمن"
ن اسرائيل، جنگ ايـرا  -روابط ايران و آمريكا با بحران اعراب  كنند كه اين وضعيت به خاطر پيوند خوردن تصور مي

-  
 .تر شده است اي وخيم عراق، جنگ خليج ]فارس[ و انبوهي از مسائل ديگر منطقه

ها محصول اقدامات جمعي است. يعني نتيجه بـيش   ايران ليستي از اتهامات را عليه ايالات متحده دارد. برخي از اين
 از 

يران، و رنجها و مصائبي كه پـس  صد سال تلاشهاي غرب براي اعمال سلطه بر سرزمين ايران و يا بخشي از اقتصاد ا
 از 

 انگليس در جنگ جهاني دوم ايران را فراگرفت. اتهام مستقيم ايران به امريكا مربـوط بـه    -اشغال ايران توسط روس 
 نقش آن كشور در براندازي دولت محمدمصدق، استفاده از ايران به عنوان محور مواصـلاتي در جنـگ جهـاني دوم،    

 لبي و اقتدارگرايي شاه، مشاركت امريكا در آثار شوم ناشـي از خريـدهاي تسـليحاتي شـاه و     ط حمايت امريكا از جاه
 هاي بلندپروازانه وي، تعدي به حاكميت ملي ايران از طريق عقد قراردادهاي مختلف، تلاشهاي امريكـا جهـت    پروژه

اغمـاض امريكـا از حملـه     ،1979-80نشانده طي سالهاي  حفظ شاه در قدرت و يا جايگزيني او با يك مهره دست
ــراق   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به ايران، تلاشهاي امريكا در تحريم 



تسليحاتي ايران، اعتراضهاي كمرنگ امريكا به عراق موقع استفاده از سلاحهاي شيميايي، حمايت اطلاعاتي از عـراق  
 و 

اي ، حملـه بـه هواپيم ـ  1987-1988ها به فروش تسليحات بـه ايـن كشـور، جنـگ نفتكشـها طـي        ترغيب اروپايي
 مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافربري 

، ايجـاد سـاختار امنيتـي بـدون ايـران در جنـوب خلـيج ]فـارس[، تحـريم و          "سياست مهار دوجانبه"ايران، اجراي 
ــاي   مجازاتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اقتصادي.
 البته در تاريخ استعماري غرب در خاورميانه، امريكا دخالت كمتري داشته است و هيچ يك از اقدامات جمعي اروپـا  

 فته است. امريكا شناخت و درك كمتري از جزئيات تاريخ ايران داشته، و بـين حمايـت از   همانند استعمارنو را نپذير
 شود، دولت امريكا مدعي است كه فشارهاي اين كشور بـر   اش، پيوند كمتري ديده مي ايراني -شاه و سياستهاي ضد 

 ز بحران گروگانگيري ايرانيان رو400رژيم فعلي ايران به دنبال حملات ايران به امريكا پس از سقوط شاه و بيش از 
 شكل گرفته است و شيوه رفتار اين كشور با ايران پس از تجاوز عراق به ايران ناشي از مسأله بحران گروگانگيري و 

 رسيد ايـران تهديـدي بـراي خلـيج [فـارس]       باشد؛ زماني كه به نظر مي مي1982حمله متقابل ايران به عراق پس از 
 اند كه شامل مواردي چون: تلاش  يز به همين علت ليست مفصلي را بر ضد ايران تهيه ديدهاست. مقامات امريكايي ن

 گـذاري   گيري در لبنان، ايران كنتـرا، مـين   گذاري، گروگان براي كودتا در بحرين، اشاره مستمر به شيطان بزرگ، بمب
گـري ايـران در    فـزايش نظـامي  هـا، ا  مسائل ابوموسي و تنب1987-1990راههاي دريايي و انفجارهاي دريايي طي 

ــيج   خلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شود. [فارس]، حمايت از تروريسم و مخالفت ايران با روند صلح [خاورميانه] مي
 باشد كـه شـامل رخـدادهايي هسـت كـه       مسأله دو كشور با چنين طومارهايي، از حيث تاريخي عميق و گسترده مي

كه ممكن نيست حل و فصل گردد. هـر دو طـرف    تواند تغيير داده شود؛ ديدگاههاي متفاوت تاريخي و فرهنگي نمي
ــر   پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انتهايي منجر گردد و در بخشي از  تواند به مباحثات و منازعات بي از خشم و غضب هستند و داراي خصومتي كه مي
 شود كه منتهي به بخشش و عذرخواهي گردد. اگر چنين چيزي اتفـاق   ادعاهاي مقامات دو طرف، مطالباتي ديده نمي

 شود. تر مي روند به تقاضاهاي جديد يك ملت عليه همديگر منجر شده و ديدگاههاي طرفين، غيرمنعطفنيفتد، اين 



 منافع راهبردي دوجانبه -الف 
پوشـي از آن وجـود دارد.    تواند گذشته را فراموش كند، اما دلايل خوبي براي چشم گرچه هيچ يك از دو كشور، نمي

ــر   اگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كردند كه منافع مشـترك   تند، آنها به احتمال زياد بر مبناي اين واقعيت عمل ميايران و امريكا خصومت تاريخي نداش

 :راهبردي قابل توجهي دارند. اين منافع استراتژيك در مقولات زير نمايان هست
بر يكسري اصـول پايـدار ماننـد: قيمـت      انرژي : توليد و صدور مداوم نفت و گاز از منطقه خليج [فارس] مبتني -1

ــازار،   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي پالايشـي و پتروشـيمي    برداري از ذخاير جديد و ارتقاء بازيافت و توسعه فعاليت زايش در توليد از طريق بهرهاف

 در 
توانـد بـه نـوعي     باشد. بديهي است كه تثبيت بازار مي هاي رشد اقتصادي مي سطح منطقه و توسعه و تثبيت شاخص

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 يكي از موضوعات مهم در روابـط اقتصـادي طـرفين     "انرژي"يث به نفع ايران و هم به نفع آمريكا باشد و از اين ح

 گردد. ارزيابي مي
درياي خزر، تركيه و آسياي ميانه : ايران و امريكا منافع استراتژيك آشكاري در توسعه پايدار درياي خزر، تركيـه   -2
 و 

 ، تركيـه و آسـياي ميانـه از    آسياي ميانه دارند. هر دو كشور منافع مشتركي در دور نگاه داشـته شـدن درياچـه خـزر    
 توانـد نقـش    وابستگي به روسيه دارند. ايران بطور بالقوه، خط لوله بزرگ نفتي و راه تجاري را نمايندگي ميكند و مي

 اي را در تأمين منافع انرژي باصرفه تركيه ايفاء كند. متقابلا ورود كالاهاي آمريكايي به اين بازارها در پي بهبود  عمده
 شان، سرعت يافته و به نفع آمريكا نيز خواهد بود. يوضعيت ماد

گـذاري و تجـارت منتفـع     گذاري و مبادلات تجاري : دو ملت همواره بر مبناي شـرايط بـازار از سـرمايه    سرمايه -3
 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 كـرد  توان به فرصتهاي مناسبي اشاره  مي گذاري خارجي نيازمند است و ايران به نحو شديدي به تكنولوژي و سرمايه
 كه تهديدكننده استقلال، از طرف آمريكا و يا هر قدرت خارجي ديگر نباشد.



 كه برمبناي منافع ملي خودش هوشـمندانه عمـل    -ايران در حال توسعه و باثبات  1: "بازي بزرگ"سازي  حداقل -4
 فـوذ در خلـيج   خطر برخورد بين ايالات متحده و روسيه را بر سر توسعه دريـاي خـزر و آسـياي مركـزي و ن     -كند

 .رساند [فارس]، به حداقل مي
 
 
 
 
 
  

1T1 1T. Minimizing The “Great Game” 



 : امريكا و ايران منافع مشتركي در كنترل نظامي عراق و جلـوگيري از رشـد   "زندگي با صدام"برخورد با عراق و  -5
 شديد آن دارند. آنها منافع برابري در ترغيب و تقويت يك رژيم كمتر اقتدارگرا و متجاوز دارند و نـوعي از توسـعه   

 اي براي جـذب عـراق در يـك سـاختار      زمينه ها را بدهد و پيش اقتصادي عراق كه به مردم آن امكان جبران مجازات
 براي هر دو مفيد باشد. تواند باثبات سياس اقتصادي خليج ]فارس[ فراهم كند؛ مي

 توانند براي تأمين امنيت خليج [ فارس ] به معني سياسـي آن در پـي    اي : ايالات متحده و ايران نمي امنيت منطقه -6
 ها و قبول خطـرات متعـارف، بتواننـد منـافع      سلطه بر ديگر كشورها بوده و يا اميدوار باشند كه بدون پرداخت هزينه

 تأمين كنند. بنابراين هر دو كشور محتاج نوعي همكاري هستند تا بتوانند با حداقل هزينه  سياسي و اقتصادي خود را
 ممكن، امنيت منطقه را براي نيل به اهداف خود ايجاد كنند. در اين چارچوب حتي فعاليتهاي نظامي هر دو ملت بـه  

 د و تهديدكننده دولـت ديگـر نيسـت.    ميزاني كه منافع ملي حياتي مربوط به خود را تأمين كند، مكمل يكديگر هستن
 اين واقعيت به طور خاص تا زماني كه عراق همچنان قوي و شمال خليج [ فارس ] ضعيف باشد به قوت خود باقي 

 است.
 عـراق دارد و   -امنيت ايران : امريكا منافع بسياري در حفظ ايران قوي و پرهيز از خطر وقوع مجدد منازعه ايران  -7

 فشار روسيه، باعث گرايش و وابستگي آن به تسليحات انهدام جمعي خواهد بود. ايران ضعيف تحت
 اي نيست، اما هر اقدام نظامي كه حمل و نقل را در خليج [ فارس ] محـدود   امنيت خليج [فارس] : رقابت مسأله -8

 ارويي بـه دنبـال يـافتن    كند، منافع استراتژيك ايران و امريكا را تهديد كرده است. اين رويكرد كـه در هرگونـه روي ـ  
در بسياري از موضوعات موجود در منطقه جوابگـو ديگـر نيسـت.     "برنده كيست"پاسخي براي اين سؤال باشيم كه 

 چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا 
 باشد.  "برنده"تواند به معناي واقعي  گير منطقه شده؛ هيچ كس نمي اي كه دامن كه در مسايلي چون مسابقه تسليحاتي

فارس ] يك هدف استراتژيك براي همـه و از آن جملـه ايـران و آمريكـا بـه حسـاب        بنابراين تأمين امنيت خليج [
 آيد. مي
 اي در پيدايش افغانستاني باثبات و غيرافراطي دارنـد كـه منـافع و     و امريكا منافع دوجانبه مسأله افغانستان : ايران -9

 .علايق بخشهاي مختلف و گروههاي قومي در آن رعايت گردد
 : ايران و امريكا منافع يكساني در دستيابي به روشي مناسب براي حـل مسـأله كردهـا در تركيـه و     مسأله كردها -10

 .تواند از ظهور تنشهاي جديد در مورد آذريها نيز جلوگيري كند عراق دارند. دستيابي به چنين هدفي مي



 اي  رافعات سطح پايين منطقـه ها : امريكا منفعت ملي چنداني در م ثبات جنوب خليج [فارس]، ابوموسي و تنب -11
 ندارد. در همان حال، ايالات متحده منافع قوي در به حداقل رسـاندن تنشـها بـين ايـران و دولتهـاي جنـوب خلـيج        
 [فارس] و خطر هرگونه حمله نظامي دارد. ايران نيز منافعي استراتژيك در روابط خوب بـا دولتهـاي جنـوب خلـيج     

 نظامي آمريكا دارد.[فارس]، و به حداقل رساندن حضور 
 لبنان : گرچه ايران و امريكا ممكن است حامي گروههاي متفاوتي در لبنان باشند اما هر دو منـافع آشـكاري در    -12

 لبناني آزاد، مستقل و فارغ از فشار و اشغال اسرائيل و سوريه، حقوق برابر براي همه بجاي جنگهـاي قـومي، دارنـد.    
 نيز نقش سياسي خود را نسبت به درصدشان از جمعيـت لبنـان بـازي كننـد و بتواننـد       لبناني كه در آن شيعيان لبنان

 منطقه و اقتصاد كشورشان را بدون تهديد نظامي اسرائيل يا حمايت سوريه توسعه بدهند.
تواند در هر حـالي بـه پيـروزي دسـت يابـد، ارايـه        اسرائيل : جايي كه هيچ يك از طرفين نمي -صلح اعراب  -13
ــ راه  ي حلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظـر و   و منصـفانه اخـتلاف   "درست"براي صلح است. گرچه ممكن است ايران و امريكا در جوانب و كيفيت صلح 
ــه   مجادلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تواند به  آميز ايران مي داشته باشند اما در نهايت امر هر دو با گسترش خشونت مخالفند. پيشنهادات و فشارهاي صلح
 فرايند صلح كمك نمايد.

هـاي غيرعلنـي : وراي ايـدئولوژي و خطابـه،      نگ آزاديبخش؛ براندازي در مقابل فعاليـت تروريسم در مقابل ج -14
 ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران و 

 آميز دارند تا از تهديد و خشونت. طبيعتا گفتگو يك  امريكا منافع خيلي زيادي از همكاري و رقابت سياسي مسالمت
 م داشته باشند، امـا در نهايـت   ضرورت است و گرچه ممكن است دو ملت ديدگاههاي به شدت مخالفي در مقابل ه

 گناهي كشته شود. خشونت نتيجه مشخصي نداشته است و موجب شده انسانهاي بي
گفتگوي غيررسمي مقامات بلندپايه ايران و امريكا با وجود مقاومت ايران و فشـارهاي كنگـره امريكـا شـروع شـده      
ــت.   اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند كه به اصلاح ]بهبود[ روابط اشـاره دارد.   مي داشتهتر شده و رؤساي جمهور دو دولت اظهارات مه ها ملايم خطابه
 هايي ملمـوس هسـتند كـه مؤيـد      هاي غيررسمي در حال انجام است و دو طرف در حال برداشتن گام برخي فعاليت

 امكان بهبود روابط است.
 البته در همين حال واضح است كه دو كشور راه درازي در پيش دارند.



 بسياري از گفتگوهاي غيررسمي با عبرت از تاريخ آغاز شده ولي ليست اتهامات و مطالبات هر ملتي نيز بـه سـختي   
شود. تمايلي قوي براي تخمين پيشرفت روابط دو كشور وجود دارد. بر مبنـاي اينكـه چـه انـدازه يـك       فراموش مي

ــرف   طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ود، طرف ديگر را مقصر و متهم دانسته و نگرانيهاي منعطف شده است و چه مقدار به خاطر اصرار بر ديدگاههاي خ

 گيرد. متعصبان هر دو كشور مشكلات اصلي براي هر رژيمي هستند كه در مورد هر يـك از   مشروع آن را ناديده مي
 .كننده دارند [اتهامات و مطالبات] پيش گفته اختلافاتي اساسي و نگران

 ها هسـتند و   اتژيك دارند، دو حكومت تنها در حال شروع برخي گماندر حالي كه ايران و امريكا منافع مشترك استر
 هنوز دو طرف تقاضاهاي بزرگي براي كسب امتيازات از طرف مخالف دارند. هر دو كشور به جاي عمل در دعـوت  

 كننـد تـا اختلافـات مشـروع اسـتراتژيك و       صرف به تحمل و اغماض سهم مشتركي دارند. هر دو كشور تلاش مـي 
 بر منافع ملي خود را در چارچوب منازعات بين فرشته و اهريمن، اخلاقي نشان داده و همچنان دنبال نمايند. مبتني

 

 ديپلماسي و گفتگوي انتقادي -ب 
 تواند مفيد باشد؛ حداقل موجب روشـن شـدن مواضـع طـرفين، و ايجـاد       ديپلماسي غيررسمي تحت اين شرايط مي

 شـود. در عـين حـال ديپلماسـي      لقوه مصالحه و درك متقابل منافع و تفاهم مـي هاي با اي براي پيدا شدن حوزه زمينه
 اي كه بدنبال اهـداف و پيشـرفت شخصـي     غيررسمي خطراتي نيز دربردارد. در طول تاريخ، سخنگويان خودگماشته

 . البتـه راههـايي   انـد  اند در ايجاد ارتباط صحيح و راههايي كه حكومت بتواند بدانها متكي باشد، ناكام بـوده  خود بوده
 شود اما قادر به تشخيص اينكه كدام راه و روش قابل اعتماد است، نيستند. پيشنهاد مي

بـار هسـتند. آنهـا بجـاي اينكـه توضـيح        تر اينكه، نيات خوب هم در صورتي كه خودخواهانه باشند، خسارت جالب
ــد،   بدهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هايشـان در   كنند. آنها بـراي نشـان دادن اميـدواري    كنند. آنها وجود مشكلات و اختلافات واقعي را انكار مي دفاع مي
 هـاي بسـيار    كنند كه جوهره ديپلماسـي بـوده و وعـده    مناظرات و مباحاث تجديدنظر كرده و از جزئياتي اغماض مي

 ها يـا مـذاكرات    مبهمي را بدون التزام دو طرف به توافق هاي كنند.همچنين برمبناي نفع شخصي پيام زيادي مطرح مي
توانـد بـه جـاي حـل      دارند. ديپلماسي غيررسمي كه معاملات نفتـي و امـور بازرگـاني را فـرا گرفتـه مـي       ارسال مي

 مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلات، 
 آنها را تشديد كند.



 رسمي بر محور موضوعات براي حكومتهاي ايران و آمريكا يك روش برخورد با اين وضعيت، تعيين ديپلماتهاي غير
 باشد؛ دادن وكالت ويژه به آنها و تضمين اينكه آنها افزون بـر معتمـد بـودن، از تجربـه و سـوابق كـافي        مشخص مي

 شان مورد قبول است. برخوردارند و در نتيجه رأي
 نـوان رابـط   آغاز ديپلماسي مستقيم رسمي در سطح پايين، يا استفاده از نمايندگي كشـور سـومي ماننـد سـوئد بـه ع     

 آميـز   توانسـت موفقيـت   توانست رهيافتي مؤثر ديگري باشد. البته چنين رهيافتي در صورتي مـي  رسمي دو كشور، مي
 ذهنيتها و مطالبات گذشته باشـند و ايـن ديـده را كـه گفتگوهـاي رسـمي        باشد كه هر دو كشور حاضر به ترك پيش

 اي بـه معنـي بـه حـداقل رسـاندن       نار بگذارنـد. چنـين شـيوه   ها و توافقات سريعي بشود، ك بايستي منجر به پيشرفت
 باشد. اي و در دستور كار قرار دادن گفتگو مي هاي رسانه هاي رسمي، فرصت خطابه
 رسـد ديپلماتهـاي ايـران و     شود. به نظر مـي  ترتيب ناديده گرفتن بخشي از گذشته، نوعي موفقيت محسوب مي بدين

 اند. درس درست اين نيست كه ديپلماسي بايستي رسـمي   داشته 1كنترا  –ايران  امريكا برداشت نادرستي از مذاكرات
 تواننـد اسـرار را حفـظ     و باز باشد. در چنين روشي گرچه طرفين به دنبال ديپلماسي آرامي هستند، اما در نهايت نمي

 كنند. گفتگوي صادقانه بايستي مقدم بر ساير تلاشها باشد.
 باشـد.   اي نمـي  رسمي جايگزيني براي ديپلماتهاي حرفـه  هاي نيمه ن است كه ماجراجوئيكنترا اي -درس واقعي ايران 

 اي باشند و به ويژه نبايد ديپلماتهاي آماتور سودجو انتخاب شوند. اشخاص ثالث نيز بايستي ديپلماتهاي حرفه
 ز، پروسـه مهمـي را در   ها در حركت به جلو، اهميت بسيار دارد. ايران و امريكـا ني ـ  روش گفتگوي انتقادي حكومت

 هاي خصمانه دولتي، برخي حركتهاي ديپلماتيك، برداشتن گامهايي در ارتباطات غيرمسـتقيم بـا رفتـار     كاهش خطابه
 طلبـان و افراطيـوني دارنـد،     اند. البته به خاطر اين واقعيت كه هـر دو كشـور فرصـت    سر گذاشته نستبا دوستانه، پشت

 كننـد، در   آنها در حمايت از گفتگو انتظارات بسيار وسـيع و سـريعي را طـرح مـي    گردد. زماني كه  مشكل پيچيده مي
باشد: ايران و امريكا آماده جنـگ   آيد. يك راه، پيشرفت ادراكي مي حقيقت يك مانع بزرگ بر سر راه گفتگو پديد مي

 و 
 در معرض رويارويي نيستند؛ آنها وقت دارند.
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 يك روش ساده مناسب اين است كه هر يك از طرفين براي پيشـرفت جـدي سـه مقطـع زمـاني را در نظـر بگيـرد:        
 داري، اغماض و مشاهده اقدامات طرف ديگر. خويشتن

 هـايي اسـت كـه بدانـد      رو مبتني بر آگاهي است. هر ملتي نيازمند شيوه گام مهم ديگر حاكميت نگرش معتدل و ميانه
دارد. اخطار ]هشـدار[ ديپلمـات ثالـث، بـه هـر دو طـرف روش صـحيح         اي را به جلو برمي اهانهديگري گامهاي آگ

 ارتباطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي 
 سازد تا اطلاع يابـد چـه تغيراتـي در     تواند كمك كند. چنين شيوه]هايي[ هر يك از طرفين را قادر مي باشد كه مي مي

گيـري تصـورات مطلـوب و     اي شـكل مواضع و رفتار طرف ديگر حاصل شده است. ايـن رونـد زمينـه مناسـب بـر     
ــمي را   غيررســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمايد. اي تدريجي فراهم مي بدون سراسيمگي و طي پروسه
 تواند جهت اغماض از گذشته به طرفين كمك كنند عبارتند از: هاي محسوسي كه مي برخي گام

 ينكه ديگر نبايـد چنـين   گيري نمايد. با بيان ا تواند بطور غيرمستقيم در مورد جنگ ايران و عراق موضع آمريكا مي -1
تراژدي تكرار شود، و يا با اشاره به حملات موشكي به ايران و با تهيه گزارشات مفصـل در مـورد خسـارات جـاني     
ــي   ناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از حملات شيميايي به ايران در گزارش مربوط به تكثير سلاحهاي خطرناك.
 جهت گفتگو و ديدار از ايران، كـاهش دهـد    تواند تبعات گروگانگيري را با دعوت از گروگانهاي سابق ايران مي -2

 .در ديدار ازويتنام ترتيب داده شد 2و ژنرال وسي  1كاين  چيزي شبيه ملاقاتهايي كه بوسيله سناتور مك
 .تواند با روشهاي غيرمستقيم از سقوط مصدق ابراز تأسف و ندامت نمايد امريكا مي -3
 هاي تروريستي تأكيد نمايد و صراحتا هرگونه حركتي از اين قبيـل  تواند بر مخالفت خود نسبت به حركت ايران مي -4

 را رد كند.
شان را نسبت بـه سـرنگوني هواپيمـاي ايـران و حادثـه گروگـانگيري در سـفارت         توانند تأسف هر دو كشور مي -5

 امريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، 
 .طي مذاكراتي اظهار كنند
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 .اي متمركز كند هايش را در حمله به امريكا و اسرائيل بر دشمنان منطقه تواند خطابه ايران مي -6
 باشند. هر دو طرف نيازمند شكيبايي بيشتري مي -7
 

 مديريت بحران -ج 
توانـد رسـيدن    مي -به عمد يا غيرعمد  -اسرائيل اين است كه يك حادثه مهم  -يكي از درسهاي روند صلح اعراب 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 اند. خوشبختانه هر  سر گذاشته مكاري را مانع گشته و يا به تأخير اندازد. ايران و امريكا چنين حوادثي را زياد پشته

 هاي آتي را محدود يا مهار كنند: توانند بحران دو طرف مي
 سازگار نمودن برخي ديدگاههاي ضروري در مورد توافقات حمل و نقل دريايي، گسترش روندي مشترك بـراي   -1

 .ها و موانع براي پروازهاي اتفاقي رساني و رفع محدوديت اطلاع
 هـاي عمـومي بـراي     آرايي ] جديد در خليج [ فارس ] با جزئيات كافي از رسانه اعلان و تشريح وضعيت [ صف -2

 .نان دادن به طرف مخالف، يا حداقل جهت اجتناب از غافلگيري و سوءتفاهماطمي
 ها در مورد تمرينات [ نظامي ] با جزئيـات كـافي دربـاره قلمـرو و مـدت جهـت       ارائه اطلاعات مشابه به رسانه -3

ــاب   اجتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .از سوءتفاهم

 .]ساستفاده از كشور ثالث مانند عربستان سعودي براي هماهنگي در خليج [فار -4
ايجاد يك خط رابط ويژه كه رهبران دو دولت بتواند در موقع وقوع حـوادث غيرمترقبـه ديپلمـات ثالـث مـورد       -5

ــق   توافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .را فرابخوانند

 يافتن روشي براي استفاده از كشور ثالث جهت اين كه سريعا اطلاعات مطمئن را ارايه دهد. چرا كه ممكن است  -6
 .دارك و ماهيت وقايع نامطمئن باشنداطلاعات از نظر مقاصد [اهداف]، م

 .موافقت براي حفظ اين خط باز حتي در موقع بروز بحران -7
 گونه تهاجمي شروع نخواهـد كـرد مگـر اينكـه ملـت يـا از        اي اعلام كند: امريكا عليه ايران هيچ امريكا طي بيانيه -8

 دوستانش در خليج [فارس] مورد حمله ايران واقع شود.



 و مسـير كشـتيراني در خلـيج     هاي كنترل و فرماندهي در مديريت رفـت و آمـدهوائي   رتقاي سيستمتلاش براي ا -9
 دهد. كاهش بحران [فارس] كه خطر حمله به شهروندان را دريك

  



 حركت به سوي يك توافق استراتژيك موقت -د 
شـد و ايـن واقعيـت كـه دو كشـور      با شود بعيد مي "دوستانه"اي نزديك  احتمال اينكه روابط ايران و امريكا در آينده

 داراي 
 باشند به اين معني نيست كه آنهـا منـافع راهبـردي يكسـاني خواهنـد داشـت. درك ايـن         منافع مشترك راهبردي مي

 توانست به درگيري يا خشـونت منجـر شـود بـه حـداقل       يابد، اما خطري كه مي مسأله مهم است كه رقابت ادامه مي
 رسد. مي

باشد كه بـر ايـن مبنـا     يابي به يك توافق راهبردي موقت مي اند كه هدف، دست رك اين مطلبهر دو طرف نيازمند د
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 .ملتي اهداف و منافع استراتژيك طرف مقابل را شناسايي كند
 بيني اين كه ايران و امريكا تا چه حد و با چه سرعتي بتوانند به سوي اين توافق حركت كنند، ساده نيسـت؛ امـا    پيش

 .هايي كه دو كشور منافع متقابل راهبردي دارند بتوان مشاهده كرد هايي را در حوزه ممكن است برخي گاماحتمالا 
 پوشي كند و با مطالعه مفصـلي از تـأثير تحريمهـاي اقتصـادي      تواند از برخي موارد تحريمها چشم بهرحال امريكا مي

 .گذاري فراهم گردد هاي تجاري و سرمايه زمينه لغو و ترك مجازات
 گيرد كـه آشـكارا درآمـد     هايي تعلق مي ها به پروژه لغو تحريمها ممكن است علامتي به ايران باشد كه اين بخشودگي

 هـا   ها نبايد چنان درآمدي براي پـروژه  نمايند. مشخص است كه اين پرداخت حاصله را صرف بازسازي اقتصادي مي
 خريدهاي تسليحاتي نمايد. ساله صرف15تا 5تأمين كند كه ايران بتواند در يك دوره 
 زند و منافعي بـراي   سازد بدون مشاركت در تحريمهايي كه به ايران صدمه مي چنين روشي ايالات متحده را قادر مي

امريكا ندارد، كانون توجه خود را بر موضوعات امنيتي قرار دهد. يكي از مشكلات اساسي تحريمهاي ايـران و ليبـي   
ــن   ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها در بخش انرژي، مقدار هنگفتي درآمد و منـابع ارزي را بـراي ايـران جهـت      گذاري مايهكند سر است كه تصور مي
 گـذاريهايي، بـراي چنـدين سـال درآمـد ارزي       كند. در صورتي كه چنين سرمايه هاي بزرگ فراهم مي هزينه در پروژه

 اشد.ب گذاريهاي كلان و اساسي ديگري مي چنداني را ايجاد نكرده و ايران نيازمند سرمايه
اش تقويت توسعه اقتصادي و منابع انرژي ايـران   تواند بطور مؤكد به ايران تذكر دهد كه سياست بلندمدت امريكا مي

 و 



 اي در گرو عدم حمايت ايران از اقدامات تروريسـتي   باشد و اتخاذ چنين خطمشي گذاريهاي تجاري در آن مي سرمايه
 باشد. مي



 هاي مربوط بـه   كند كه برحسب هزينه، جريان نقدينگي و طبق برنامه زماني در پروژه تواند اعلام متقابلا ايران نيز مي
 پردازد و به افزايش فعاليتهاي نظامي توجهي ندارد. گذاري مي انرژي، آشكارا به سرمايه

 

 هاي آتي گام - 'ه
اي از يـك   ح ماهرانـه اين طرح نه مدعي اين است كه بهبود روابط ايران و امريكا آسان خواهد بـود، و نـه يـك طـر    

ــتور   دســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواننـد بيشـتر از    است براي نشان دادن اينكه امريكا و ايران نمي "ايده صلحي"باشد. بلكه بيشتر طرح  كار صريح مي

ــن   ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انگيـز   هـاي تفرقـه   در گذشته زندگي كنند، اين كه آنها منافع متقابل استراتژيكي دارند، و اين كه حتي در برخي حوزه

 ايي برداشته شود.تواند گامه مي
 توانـد بـه    باشـد. البتـه هـيچ ملتـي نمـي      هاي بعدي، تحمل و اغماض مي شناخت اين امر مهم است كه مهمترين گام

 هايي داشته باشد. آغاز گفتگوهاي رسـمي يـا نيمـه     سرعت حركت كند و غالبا در حركت به جلو ممكن است توقف
 باشـد. بـه طرقـي كـه بـه       اش مي هاي مختلف مدافع منافع وهرسمي اهميت خاصي دارد كه در آن هر حكومتي به شي

 .رشد دولتهاي ديگر آسيبي نرساند
  



 


